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 11تفسیر سوره مائده جلسه *

  «بسم الله الرحمن الرحیم»  

كَأنََّماَ قَتَللَ  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْناَ عَلَى بَنِي إِسْراَئِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نفَْساً بِغَیْرِ نفَْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرضِْ فَ 

ناَتِ ثمَُّ إِنَّ كَثِیرًا مِّنهْمُ بَعْدَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیاَهاَ فَكَأنََّماَ أَحْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً وَلقََدْ جَاءتهْمُْ رُسُلُناَ بِالبَیِّ

إنَِّماَ جَزاَء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُلولَهُ وَيَسْلعَوْنَ فِلي الأَرضِْ فَسَلادًا أَن      (23كَ فِي الأَرضِْ لَمُسْرِفُونَ )ذَلِ

نْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرضِْ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیاَ وَلهَمُْ يقَُتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تقَُطَّعَ أَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلهُمُ مِّ

 .(21واْ أَنَّ اللّهَ غفَُورٌ رَحیمٌ )إلاَّ الَّذِينَ تاَبُواْ مِن قَبْلِ أَن تقَْدِرُواْ عَلَیهْمِْ فاَعْلَمُ (22رَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ )فِي الآخِ

  

داده شد كه مربوط به جزاي محارب و تعیین مصاديق محارب  22بعد از توضیحي كه راجع به آيه 

بود. ما از روايات توقع نداريم براي محارب تعیین مصاديق كنند، چون خود مصاديقي هم كه در روايات 

ت باشد، ممكلن اسل  داشته محارب باشد و سعي در فساد  كسي كه مخصص آيه نیست. اين ذكر شده، 

خواهد در جهت فساد عمل كند، اين، چنین جزايي دارد كه رابطله   يك باند مواد مخدري باشد كه مي

 گفتیم. ي محاربین خودش مشخص كرده بود،هم با جزايي كه فرعون برا را اين

آن را « مِنْ أجْلِ ذلِكَ»است كه عرض كرديم كه بايد اين حكم را توجیه كرد  23حكم آيه  بحث ما

ها را كشلته   اريم، خود اين حكم كه اگر كسي انساني را به قتل برساند، انگار كه همه انسانگذ كنار مي

ها را احیا كرده. اين حكم چله حكملي اسلتط قطعلاً      است و اگر انساني را احیا كند، انگار كه همه آدم

طور كه  اين ها را بدهد. آدمي همه  حكم فقهي كه نیست، يعني مثلاً اگر كسي آدمي را بكشد، بايد ديه

خوردط آدم بايد دنبال ايلن نكتله    پس حتماً يك حكم كلامي است. اين حكم كلامي به كجا مي نیست!

اي در اين زمینه هست با اين عناوين كه مثلاً انگار شما جان همه را نجات  بگردد. گاهي تعابیر شاعرانه

 دادي، يا مثلاً شما خیلي خدمت كردي.
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كه كشتن آدم داريم تا كشتن آدم! آيا اين يك بحث حقوق  ، ضمن اينبايد دنبال معناي آن بگرديم

بشري استط آيا اين در فضاي حقوق بشر طراحي شدهط اگرچه از اين عبارت، تعابیر حقوق بشري هلم  

تعبیر  كه نه! في! به اين معناستط يا اينشده. يك تعبیر حقوق بشري است كه يعني تو با بشريت مخال

ا حقوق بشري كه در قالب دين طراحي شده، يا احتمال ديگر اگرچله ممكلن   حقوق بشري هست منته

است در فضاي سوره تعبیر خاصي باشد، اين است كه اگر يك كسي بزند امام را بكشلد و محوريلت را   

تمام   ها را كشته؛ اين مثل اين تعبیر است كه اگر كسي نخ تسبیح پاره كند، خراب كند، انگار همه آدم

یح را منهدم كرده. اگر بتواند يك همچو چیزي را احیا كند، انگار كل اين تسبیح را احیلا  هاي تسب دانه

 اش هم وارد شده. كرده. اين تعابیر متعدد همه

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَلا  » اول به تعبیر اول بپردازيم؛ بعید نیست تعبیر حقوق بشري آن  منظور باشد؛

انگار همله  « مَن قَتَلَ نفَْساً بِغَیْرِ نفَْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرضِْ فَكَأنََّماَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً عَلَى بَنِي إِسْراَئِیلَ أَنَّهُ

بلرد؛ هملین تعبیلري كله ملا       ترين حالتش مي ها را كشته است، چون كه كل داستان را به خلاصه آدم

ي قابیلیان. اگر كسي بزند ملممني   در قبیله كنیم هابیلیان زمان و قابیلیان، يعني در قبیله هابیلیان،  مي

تفلاوتي در تعبیلر     آن مقايسله كنیلد،   33ي  نساء را بلا آيله   32ي  آيه«. من حیث أنّه مممن»را بكشد 

كشد  ؛ مممني مممني از جامعه را نمي«وَما كانَ لِمممِنٍ أنْ يقَْتُلَ مممِناً إلا خَطَئَأًً»دارد:  33بینید. آيه  مي

هم معلوم است. اگر به صورت خطئلي بكشلد،    ي آن تر يك بستر فقهي است و از ادامهمگر به خطا، بس

؛ اين بايد يك بنده آزاد كند و ديه به اهلش «تَحْريرُ رَقَبَةٍ مممِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلي أهْلِه إلا أنْ يَصّّدّقوافَ»

؛ اگر از قوم عدو «وَهَوَ مممِنٌ فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مممِنةٍفَإنْ كانَ مِنْ قومٍ عَدوٌ لَكمُْ »كه او ببخشد  بدهد مگر اين

دهند كله هركلدام داراي نكلاتي     شما باشد، فقط بايد تحرير رقبه مممن بكند، ديگر به دشمن پول نمي

اگر بین شما میثاق باشد باز هم ديه  ؛«فَإنْ كانَ مِنْ قومٍ عَدوٌ لَكمُْ وَهَوَ مممِنٌ فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مممِنةٍ» است،
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فمََن لمَّْ يجَِدْ فصَیِاَمُ شهَرْيَْنِ متُتََلابِعیَْنِ توَبَْلةً مِّلنَ اللّلهِ وَكَلانَ اللّلهُ علَیِمًلا        » مسلمه و تحرير رقبه هست

  «.حكَِیماً

 کسی که مؤمن را به خاطر ایمانش بکشد در جهنم مخلد است

مني را ؛ نیامده كه مممني مممني را بكشلد، بلكله كسلي ملم    «لْ مممِناًفَمَنْ يقَْتُ» 32اما در اين آيه 

آورنلد.   خلود هلم لقلب را نملي     درست است كه لقب مفهوم ندارد ولي بي بینید، بزند بكشد. مي  متعمداً

د كه آياتي داريم كه به هلر جهلت   یبین د. مينوصف اشعار به علیت دار و گويند لقب، جاست كه مي اين

است، حتي اگر كسي عمدي كسي را بكشد جاي توبه دارد، حتي شرک هم جاي توبه دارد راه توبه باز 

، «اباًيقَْتُلْ مُمْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جهََنمَُّ خاَلِداً فِیهاَ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََلدَّ لَلهُ عَلذَ    وَمَن» اما در آيه

كنیم. به ايلن   ما دهنش را پرچ مي ،، بحث اين است كه اگر بكشدجا ديگر بحث صدقه و ديه نیست اين

توانید نگاه كنید: يك نوع اين است كه من يقتل مممنا لمممن؛ مممني مممني را متعمدا بزند  دو نوع مي

 شود مكث طويل.  بكشد، آن وقت جزاي او جهنم است و خالد است و خلودش مي

جا اشعار به يك نوع علیتي دارد؛ يعني كسي بزند مممني  نگاه ديگر اين است كه آمدن لقب در اين

يعنلي ايلن آدم در حقیقلت دشلمن ايملان اسلت. در ايلن آيله           را لاِيمانه، به دلیل مممن بودن بكشد؛

، نگفتله ملممني   يقَْتُلْ مُمْمِنلاً  مَنكه آيه چه جوري نگاه كنیمط  تفاسیري هست كه بستگي دارد به اين

 مممني را بكشد. گفته مممن را بكشد، معلوم است كه اين آدم با ايمان مشكل دارد.

ي بلالا حكلم    اسلت، در آيله  « يا أيُّها الذّينَ آمَنلوا »مممن در اين آيات يعني مسلمان و مثل خطاب 

ا لِوَلِیِّهِ سُللْطاَناً فَللاَ   فقََدْ جَعَلْنَ»بحث كلامي آيه است؛  32ي  فقهي قتل خطئي را بیان كرد، ولي در آيه

ماند كه با او چه كار كند وللي   باقي مي مهلت ؛ اگر كسي كسي را بكشد براي ولي دم«يُسْرِف فِّي القَْتْلِ

كنلد بلا    جا اگر قبول كنید كه دارد حكم كلامي را بیان مي جا بیان يك حكم كلامي است و در اين اين

قلدر   اين تعبیر كه بزند آدمي را به خاطر ايمانش بكشد؛ يعني با ايمان اين مممن درگیري دارد كه اين
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كه كسلي در دعلواي خلانوادگي     شود يك مممن فاسق مثل اين شود، وگرنه مي تعبیر شداد و غلاظ مي

شود يك مممن فاسلق كله    عصباني شده، زده كسي را كشته اين آيه براي اين آدم نیست. اين آدم مي

بايد مسیر فقهي خودش را برود. توبه هم بكند. براي حق الله توبه كند و براي حق الناس هلم وللي دم   

شلود و كسلي را    ديگري كه كاري كلرده. كسلي كله عصلباني ملي      داند كه چه كند، مثل هر كس مي

 كشد، قتل عمد است ولي ديگر اين آيه مال او نیست كه اگر كسلي عملدي كسلي را بكشلد، پلس      مي

ن سیاق وجلود  بايد تناسبي بی«. فَجَزَآؤُهُ جهََنمَُّ خاَلِداً فِیهاَ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِیماً»

ترين تعابیر قرآن در همین آيه  بیند، در بحث جزا يكي از سخت كند مي داشته باشد. وقتي آدم نگاه مي

گويند تعلیق حكم هم به وصف مشعر به علیت است، تعلیق حكم بلر لقلب هلم     است. اين است كه مي

يعني أكرم العالم لعلمه. گاهي  گويند: أكرم العالم؛ آورند مثلاً مي مشعر به علیت است؛ وقتي لقبي را مي

گويند أفطر الحاجم و المحجوم  به معني  كردند مي عنوان، مشیر است مثلاً داشتند اين دو تا غیبت مي

اش باطل است و هم آن كسي كه دارد حجامت  گیرد روزه اين نیست كه هم كسي كه دارد حجامت مي

كند كه هر دو خطا كردند و از اين  اشاره مي اش باطل است. تعبیر عنوان مشیر است فقط كند روزه مي

شود برداشت فقهي كرد؛ چون عنوان مشیر است و در روايات معلوم است كجا عنلوان مشلیر    اصلا نمي

گويي: أكرم العلالم؛ يعنلي لعلمله،     شود در آورد. ولي وقتي مي ولي با فقاهت مي !است. البته همه جا نه

در مقايسه آدم « مَنْ يقَْتُلْ مممِناً»گويد:  حكم كلامي وقتي كه مي جا در كاملاً دلیل داخل آن است. اين

 خواهد بكشد. فهمد لأيمانه است؛ يعني مممن را به خاطر ايمانش مي كم كم مي

 تکرار شرایط تاریخی است ،تاریخ از دلیل عبرت

هلا و   ، زملان كله قلرآن   شويد و آن اين اي در قرآن مي اگر شما در اين فضا وارد شويد، متوجه نكته 

قدر از هم متفاوت نیست،  هاي زمان در قرآن اين تذكرات زمان را خیلي شبیه به هم توصیف كرده. پاره

هاي تاريخ شیبه همديگر  ؛ پاره(93)نهج البلاغه: نامله  «فَاِنَّ بَعْضهَا يُشْبِهُ بَعْضاً»همین حرف امیر المممنین: 
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كنند زمان امام زمان يك چیز ديگر اسلت. زملان جنلک يلك چیلز ديگلر اسلت.         است؛ بعضي فكر مي

شود كه برداشلت و عبلرت در تلاريخ از بلین      شودط نتیجه اين مي ها چه مي حرف ي اين دانید نتیجه مي

هلا را   رود. قلرآن زملان   م، از بین ميكه آدم خودش را در يك موقعیت تاريخي قرار دهد ه رود و اين مي

كردند ولي  اي عمل مي آورد منتها هركدام يك ويژگي داشتند و به گونه بسیار بسیط و شبیه به هم مي

شود  ها عوض مي شود. درست است كه شخصیت ها دارد تكرار مي بینید يك كلیتي در تمام اين زمان مي

ها در قرآن خیلي سلاده دارد   ن مسیري هست و اينها و جهادهاي اكبري و پیدا كرد ولي يك شیطنت

بینیم؛ براي همین است كله رملز    هاي تاريخ مي همه پیچیدگي كه ما در پاره شود برعكس اين ديده مي

للذا جزاهلاي     هاي شبیه به هلم داريلد؛   در قرآن وجود دارد؛ يعني شما قلب (111)بقره:  تَشاَبهََتْ قُلُوبهُمُْ

هلاي خلا،،    هاي خلا،، ويژگلي   كه هركدام داراي گناه و ثمود را ببینید با اين شبیه به هم داريد. عاد

گويد علاد و ثملود و    اما پشت سر هم مي هاي خا، هستند، مكان هاي خا،،  انپیغمبرهاي خا،، زم

ملثلا شلعیب يلك     ؛ابراهیم و ... را نگاه كن! درست است كه هركدام مشكلات خا، خودشان داشتند

بیند  هاي شبیه به هم مي كند داستان اما آدم احساس مي ،د مشكلات ديگري داشتهمشكلاتي داشته، عا

ي قابیلیان  گويند: طرف در قبیله هايي است كه مي و كلیت داستان يكي است و اين مصحح همین نكته

ر رفتي د بردند مي طوري بالا مي آيد. اگر شما را همین قرار گرفته؛ همین تعبیري كه به نظر شاعرانه مي

شلدي در قابیلل. ايلن     يا خلاصه ملي  شدي در هابیل،  ي هابیلیان يا قابیلیان؛ يعني يا خلاصه مي قبیله

كه ما را با يك ملاک  اين توانیم پیدا كنیم و تاريخ مصحح مي تعبیر است كه هرچه بگرديم براي شباهت

از عدل خلدا بله دور اسلت    شود ما را با دو ملاک و دو شرايط بسنجند. اين  بايد بسنجند. اصلا مگر مي

اند، در شلرايط جنلک    اي داخل امتحان امام حسین نبوده اي داخل امتحان امام حسین بوده و عده عده

هلا   تري ما داشتیم كله رزمنلده   ها بسنجند. گاهي شرايط پیچیده ها را با آن هم نبودند بعد بخواهیم اين

شود ده جور امتحان بگیرند و بعد  یم. نمينداشتند. بايد جوري بشود كه همه در يك سطح امتحان بده
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نتیجه تعیین كنند! بايد يك جور امتحان باشد و براساس همان نتیجه را تعیین كنند؛ به عبلارتي ايلن   

اي است كه روي گرفتن مخرج مشترک ممكلن اسلت و گرنله  سله      مقايسه كسرها با همديگر مقايسه

يلا    2بگیريم بعد ضرب در  13مخرج مشترک آن را بايد  ،شود مقايسه كرد چهارم را با هفت دهم نمي

 تر است.  بعد نتیجه بگیريم كه اين كسر از آن كسر بزرگ 3بشود =  1

در ايلن مطللب    آيلد.  ي ديد از آن در مي از اين زاويه كه نگاه كنیم، حكم حقوق بشري با اين زاويه

هملین را  «. ماَ أَحْیاَ النَّاسَ جَمِیعًلا فكََأَنَّ»روايت هم طراحي شده؛ گفتند اگر كسي غريقي را نجات دهد 

هم بايد ديد كه اين روايت با چه حكم كلامي و منطقي سازگار استط يعني در روز قیامت هركه غريقي 

كسي كله بله نیلت      كه نه! ز سر تفضل الهي است يا اينرا نجات دهد انگار همه را نجات دادهط آيا اين ا

كن است من دلم سوخته دستش را گرفتم بالا آوردملش. گلاهي   كندط! مم خاصي دارد چنین كاري مي

هلا بلا منطلق قلرآن      دهد و هیچ نیتي هم ندارد. آيلا ايلن   پرد غريق را نجات مي كند و مي آدم هول مي

آيلیم در   تري از اين را ملي  سازگار استط به خصو، وقتي در مقابل احیاء است. تعابیر خیلي رشديافته

 كنیم.  قرآن نگاه مي

كشلد   كه در قلوم خلودش ملي    عبیر فقهي ممكن است مممن مممني را براي ايمانش بكشد. اينبه ت

ي ايماني جزاهاي خلودش را   جزاهاي خودش را دارد و همین اگر موجب هرج و مرج شود، خود جامعه

روي اين فرد دارد. بحث اين است كه آيا پول دادن به دشمن و قومي كه عدو است. البته اگلر پیملان   

 ...   دارند

 کند! کند و به آن افتخار هم می در فضای کور حرکت می کسی که

أوَ مَلنْ كلانَ مَیْتلاً فَأحْیَیْنلاه      » : 133يك بحث احیاي ديگري هم وجود دارد؛ در سوره انعلام، آيله   

؛ آيا كسي كه میته اسلت  «وَجَعَلْنا لَه نوراً يَمْشي بِه فِي الناّسِ كَمَنْ مَثَلُه في الظّلُُماتِ لَیْسَ بِخارِج ٍمِنهْا

ياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دعََاكمُ لِمَلا  » (23: 15)اين آيه را بگذاريد كنار سوره انفال



7 

 

اگر کسی در بستتر ادیتان الهتی     ي احیاء است؛ لذا يعني دعوت پیغمبر مايه  ؛(31انفلال:  ) «يُحیِْیكمُْ

؛ ما برايش «وَجَعَلْناَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الناَّسِأَوَ مَن كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناَهُ  »؛ کند میته است نمیحرکت 

كَمَلن مَّثَلُلهُ   » شلود(  و هم نوراني مي شود هم احیاء مي ،رود راه مي قرار داديم)يعني در میان مردم نوري

)كسلي كله   ؛ آيا مثل كسي است كه در ظلمات اسلت و خلارج نیسلت    «مِّنهْاَفِي الظُّلُماَتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ 

؛ (133)انعلام:   «كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلكَْافِرِينَ ماَ كاَنُواْ يَعْمَلُلونَ »كند(  كورمال كورمال دارد در ظلمات حركت مي

را چه جوري  دهیم براي كافرين اعمالشان را. خیلي اين آيات عجیب است! اعمال چنین ما زينت مي اين

حركت و كشف در فضاي كورمال كورمال را براي خودشان افتخار ها  آدمها  دهیمط خیلي وقت زينت مي

آيد در فضاي كاملاً  طرف مي ،هاي دور دست را ببیند افق ،در يك فضاي نوراني كه به جاي اين !دانند مي

شلود و ايلن را بلراي خلودش      كشد و چیزي متوجه مي اي مي كند، دستي به گوشه ظلمات حركت مي

اما آن ديگري بله   ،تواند عوالم را ببیند اي نشسته و با نور قرآن مي گوشه هم داند. يك كسي حركت مي

ايلن آيله عجیلب     «.يِّنَ لِلكَْافِرِينَ ماَ كاَنُواْ يَعْمَلُونَكَذَلِكَ زُ»خودش دل خوش كرده « ماَ كاَنُواْ يَعْمَلُونَ»

؛ يعني طلرف  «كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلكَْافِرِينَ ماَ كاَنُواْ يَعْمَلُونَ»محتواي آيه را بیرون بريزيد تا معلوم شود است! 

؛ در (گفتیم در بحث قرآن طور كه در جلسه قبل همان)كند  كند افتخار مي در فضاي كور كه حركت مي

كند با عقلش چیزي را  كند. طرف احساس مي كند افتخار مي فضاهاي كلامي هاج و واج كه حركت مي

كنلد و بله    يكند؛ يعني دقیقاً دارد در فضاي ظلمات حركت مل  كند خیلي كار مي كند، فكر مي ثابت مي

 (22: 15) كند! اين افتخار هم مي

 بیایمان قل > درک قلبی   >قلب مرکز عاطفه 

اتفاقاً چون با قلب است  كند و كند و شهودهايي مي در صورتي كه كسي كه با قلب دارد دريافت مي

شود. اين فرد در فضاي كاملا ً  عاطفي است؛ چون قلب مركز عاطفه است؛ در نتیجه تبديل به ايمان مي
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شلود.   اي است كه احیا نمي میته؛ او «أوَ مَنْ كانَ مَیْتاًَ»كند. آيا اين دو يكي هستندط  روشن حركت مي

يعنلي    ؛«اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دعََلاكمُ لِمَلا يُحْیِلیكمُْ   »خواهد نه، استمعوا؛  احیا شدن استجیبوا مي

 ها را بگو تا احیا شوي. يعني قبول بكنید. اين  بايستید جواب بدهید؛

 به هدایتاحیای نفس یعنی خارج کردن از ظلمت و وارد کردن 

انلد: ذللك    گفتله  ،«مَنْ أحْیاها فكََأَنَّمَا أَحْیاَ النَّاسَ جَمِیعًلا »از همین تعبیر، رواياتي ذيل احیا هست  

؛ كسي كه طرف را از ضللالت  «مَنْ أَخْرَجهَاَ مِنْ ضَلَالٍ إِلَي هُدًي» 1تأويل الاعظم. روايت در كافي است:

مَنْ أَخْرَجهَاَ مِنْ هُدًي إِلَي ضَللَالٍ فقََلدْ   »انگار او را احیا كرده  ؛ «اهایَفكانّما أحْ» به سمت هدايت بیاورد،

قَالَ مِنْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ ثمَُّ سَكَتَ ثمَُّ قَالَ تَأْوِيلهُاَ الْأَعْظمَُ »؛ انگار او را كشته و تبديل به میته كرده؛ «قَتَلهَاَ

داق تأويل است، برترين مصداق احیا است؛ بلالاترين مصلداق   برترين مص اين  ؛«أَنْ دعَاَهاَ فاَسْتَجاَبَتْ لَه

 كند كسي را از ضلالت بردارد و بگذارد در هدايت. احیا كسي است كه كاري مي

 است احیای امامت امام برترین احیاء

سلمالي دارم بپرسلمط     ؛3«أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ»پرسد:  روايت ديگري است؛ حمران از امام صادق مي

قبلا يك حالي داشتم الان حلالم فلرق كلرده.     ؛ «نَعمَْ فقَُلْتُ كُنْتُ عَلَى حَالٍ وأََناَ الْیَومَْ عَلَى حَالٍ أُخْرَى»

رفتلیم   ؛ قبلا حالي داشتیم ملي «كُنْتُ أَدْخُلُ الْأَرضَْ فَأَدْعُو الرَّجُلَ وَالِاثْنَیْنِ وَالمَْرْأَةَ فَیُنقِْذُ اللَّهُ مَنْ يَشاَءُ»

؛ الان «انا الیوم لا ادعوا أحداًوَ»داد  ها را نجات مي كرديم و خداوند به دست ما آدم آن را دعوت مي اين و

كنم. تو يك چنین وضعیتي قرار گرفتم. قلبلا خیللي جنگنلده و رزمنلده      اصلاً هیچ كس را دعوت نمي

اسِ وَبَیْنَ رَبِّهمِْ فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ فقََالَ وَمَا عَلَیْكَ أَنْ تُخَلِّيَ بَیْنَ النَّ»فرمايند:  بودم حضرت مي

تفلاوتي القلا كنلد(.     ي بلي  ، )تعبیر اگر ساده نگاه كنیم ممكن است نوعي روحیه«ظُلْمَةٍ إِلَى نُورٍ أَخْرَجَهُ

ت بله  فرمايد: اشكال ندارد مردم را رها كن با خداي خودشان. اگر قرار باشد كسي را از ظلم حضرت مي

، «فكََأنمّا أحْیَي الناّسَ جَمیعاً»كنند به  كند به همین مناسبت اشاره مي نور بیاورد خودش اين كار را مي
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كه خیلي عجیب و بعید اسلت   شود؛ به دلیل اين جور روايت اتفاقاً درست نقطه مقابلش فهمیده مي اين 

كننلدط ايلن هملان شلرايط      ول نمي كه امام بگويند: شما مردم را ول كنید، پس چرا خودشان مردم را

خواسلتند همله را    كلردم، ملي   رفتم با مردم كلار ملي   گويد من مي اي است كه اين حمراني كه مي تقیه

شلرايط داشلته بله     لي در آنخواستند امام را شاخص كنند و امام كنند و مي  ي بردارند بیاورند و شیعه

ين كلار را بكنلي! شلرايط بلراي چنلین كلاري       خواهد ا گويند: نمي شده. حضرت مي ضرر امام تمام مي

أَنْ دعَاَهَلا  » گوينلد:  مناسب نیست. اتفاقا حالا در اين بستر نگاه كنید اين احیا  كه در آخر حديث ملي 

ي بلالاتري باشلد هملین     كه دعوت كند و استجابت كنلد، حلالا احیلا كلردن در رتبله      ؛«فاَسْتَجاَبَتْ لَه

. اگر هم بیاید امامت امام را احیا کندخورد كه  روال آيات هم مياند و به  برداشتي كه مفسرين كرده

گويند ول كن اگر خدا بخواهد طرف را از ظلمت به سمت نور مي آورد، يعني بیلاورد دور ملا!    به او مي

 دهد.  بیاورد كه ولايت ما را قبول كنند و اصلاً اين است كه در سوره معناي اساسي خودش را مي

كننلد و از آن   كه كسي را از حريق نجات دهند. ائمه گاهي از ملتن جلدا ملي    يناين حرق و غرق؛ ا

دهد، تصلور نكنلد كله كلل بشلريت را دارد       كنند. اگر كسي يك غريق دارد نجات مي مصاديق ذكر مي

  ؛«مِلنْ أَجْللِ ذَلِلكَ كَتَبْنَلا    »دهد! تازه آن حريق و غريق بايد نجات بشريت مممن باشد؛ چون  نجات مي

خواهد برود كسي را نجات دهد؛ چون داستان من اجل ذلك، درگیري دو تا آدم با هم  للايمان مييعني 

تواند بر آن بار شود  نبود، داستان هابیل بود با قابیل. من اجل ذلك؛ از اين جهت است كه اين حكم مي

إنَِّماَ »فرمايد:  ميكشد نیست! بحث متقین است لذا  و الا دو تا آدم با هم درگیرند كه يكي ديگري را مي

، «كذلِل  لِجْل أ نْمِل »ي هابیلیان باشد اگلر   حالا اگر كسي در قبیله. (37)مائلده:  «يَتقََبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتقَِّینَ

شود كه اين احیا منظور غريلق   ها را به ولايت ائمه متصل كند، معلوم مي شروع به احیا كند و بیايد اين

سر راست اسلت.   بینید اين تعبیر خیلي ید ميخوان اول آيات را كه مينیست. شايد تعجب كنید ولي از 

يعني از ضلالت به هدايت بیاورد. از كدام ضلالتط حتي آيه تا اين حد را شلايد تحملل    ؛بیايد احیا كند
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ها را ساماندهی  باید بیاید دور ولایتاين  ،نكند كه كسي را كه نمازخوان نیست نمازخوانش كند، نه

تر باشد تا غريق. بله اگر هابیلي زمان باشي، غريق را نجات بدهي بله   شايد به آيه خیلي شبیه. اين کند

خواهي بشريت را نجات بدهي. شايد آيه تعبیر غريق و حريق را تا اين حد شايد تحمل  اين نیت كه مي

مَلا أَحْیَلا النَّلاسَ    فكََأَنَّ»، آيا اين است نشاني آتش 135مثلا در هلال احمر، يا  كند ولي اگر كسي كارش

 طنیسلت « فَكَأنََّماَ أَحْیاَ النَّلاسَ جَمِیعًلا  »كند  دارد آشغال جمع ميكه استط اما مثلا شهرداري « جَمِیعاً

مِنْ »ها دو تا شغل برگزيدند. آيه هم با تصريح گره زده به داستان كه  ها با هم چه فرقي دارندط اين اين

؛ اين كتابت كلامي و كتابت تكويني به خاطر اين داستان است. اين «إسرائیلأَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْناَ علي بَني 

  .كند كند و اين احكام را برشان بار مي داستان است كه هابیلیان زمان را از قابیلیان زمان جدا مي

 صلوات!                                                                          

                                                           
دِ اللَّهِ ع قاَلَ قُلتُْ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ علَزَّ وَ جَللَّ مَلنْ قتََللَ     عدَِّةٌ منِْ أصَحْاَبنِاَ عنَْ أَحْمدََ بنِْ محَُمَّدِ بنِْ خاَلدٍِ عنَْ عثُْماَنَ بنِْ عیِسيَ عنَْ سَماَعَةَ عنَْ أبَيِ عبَْ . 1

اهاَ وَ منَْ أَخرَْجهََلا  عاً وَ منَْ أَحیْاها فَكأَنََّما أَحیْاَ النَّاسَ جَمیِعاً قاَلَ منَْ أخَْرجََهاَ منِْ ضَلاَلٍ إلِيَ هدًُي فَكأَنََّماَ أَحیَْنَفْساً بِغیَْرِ نَفْسٍ فَكأَنََّما قتََلَ النَّاسَ جَمیِ

 (1رواية: 333،:  2اصول كافي ج: ) منِْ هدًُي إلِيَ ضَلاَلٍ فَقدَْ قتَلََهاَ

ى بنِْ عِمرَْانَ الْحَلَبيِِّ عنَْ أبَِي عنَْ محَُمَّدِ بنِْ يَحْیىَ عنَْ أَحْمدََ بنِْ محَُمَّدٍ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ خاَلدٍِ عنَِ النَّضْرِ بنِْ سُوَيدٍْ عنَْ يَحیَْمحَُمَّدُ بنُْ يَعْقوُبَ .  3

كَ اللَّهُ قاَلَ نَعَمْ فَقُلتُْ كُنتُْ عَلىَ حاَلٍ وَ أنََا الیَْوْمَ عَلىَ حَالٍ أخُْرَى كُنتُْ أَدْخُلُ خاَلدٍِ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمرَْانَ قاَلَ قُلتُْ لِأَبيِ عبَدِْ اللَّهِع أَسأَْلكَُ أصَْلحََ

لَیكَْ أنَْ تخَُلِّيَ بیَْنَ النَّاسِ وَ بَینَْ ربَِّهِمْ فَمنَْ أرََادَ اللَّهُ حَداً فَقاَلَ وَ ماَ عَالأَْرضَْ فأََدْعُو الرَّجُلَ وَ الاِثْنیَْنِ وَ المَْرْأَةَ فَیُنْقذُِ اللَّهُ منَْ يَشاَءُ وَ أنََا الیَْوْمَ لاَ أَدْعُو أَ

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ  ءَ نبَْذاً قُلتُْ أَخبِْرنِْي ذَ إلِیَْهِ الشَّيْأنَْ يُخرِْجَهُ مِنْ ظلُْمَةٍ إِلىَ نُورٍ أَخرَْجَهُ ثُمَّ قاَلَ وَ لاَ عَلَیكَْ إنِْ آنَستَْ منِْ أَحَدٍ خَیرْاً أنَْ تَنبِْ

 (51روايت  1)بحارالانوار باب  قَالَ منِْ حَرقٍَ أَوْ غَرقٍَ ثُمَّ سَكتََ ثُمَّ قاَلَ تَأْوِيلُهاَ الأَْعْظَمُ أنَْ دَعَاهاَ فاَسْتجََابتَْ لَه -منَْ أَحْیاها فَكَأنََّما أَحْیاَ النَّاسَ جَمیِعاً


